
حاج حسن کبودرآهنگی، بســتنی فروش بود که هر 
کسی مزه بستنی هایش را می چشــید، مشتری اش 
می شــد. فقط طعم بســتنی نبــود؛ حاجــی آنقدر 
خوش اخاق و مردم دار بود که مغازه اش پر می شد از 
مشتری های جورواجور. همین مرام و معرفتش بود که 
مشتریانش صفت »خوشمرام« را برای او برگزیدند و 

کنار اسمش برای همیشه ماندگار کردند.
علیرضا زمانی، تهران پژوه، درباره حاج خوشمرام، کاسب 
خوش آوازه فرحزادی می گوید: »حاج حسن سال ها پیش 
از کبودرآهنگ همدان به تهران آمــد و در این میان به 
بیماری لاعاجی دچار شــد که دکترها جوابش کردند. 
بعد از مدتی شــفایش را از امامزاده ابوطالب در فرحزاد 
گرفت و سر و همسر را برداشــت و به فرحزاد کوچ کرد. 
ملکی نزدیک بقعه امامزاده خرید که زمینش پر از سنگ 
بود. حاج حسن به هر زحمتی بود بنایی روی این سنگ و 
کلوخ ها ساخت و زمین را  آباد و مهیای زندگی کرد. چند 
سال بعد 4هزار متر زمین برای گاوداری خرید که آن روزها 
کارگرهای زیادی را به کار مشغول کرد. حاج حسن شیر 
گاوها را برای بستنی ســازی به تهران می فرستاد و بقیه 
شــیرها را همان اطراف توزیع می کرد. طولی نکشید که 

کارش گرفت و چند مغازه بستنی فروشی در نقاط مختلف 
تهران به راه انداخت. یکی از مغازه هایش درست روبه روی 
تئاترشهر، بر خیابان ولی عصر)عج( قرار داشت که به همین 
دلیل، پاتوق دانشجوهای دانشگاه تهران شده بود. آن روزها 
بستنی فروشی رونق زیادی نداشت و فقط تابستان ها برو و 
بیا داشت. از این رو، حاج حسن، زمستان ها به جای بستنی  
کله  و پاچه می فروخت و مشتری هایش هم با تغییر شغل، 
تغییر می کردند. در سال 1320 دانشجوها تابلوی بزرگی 
برای حاجی سفارش دادند که رویش نوشته بود: بستنی 
خوشمرام. یک روز جمع شدند و با سروصدا تابلو را بالای 
ســردر مغازه زدند. دانشــجوها بعد از آن روز با هم قرار 
گذاشتند حاج حسن را خوشــمرام صدا کنند. آنقدر این 
قضیه جدی و همه گیر شــد که از آن به بعد دیگر کسی 
حاج حســن را کبودرآهنگی صدا نکرد و اسم خوشمرام 

رویش ماند.« 
سالی که در فرحزاد مرض سل شایع شد، بیشتر گاوهای 
حاج حسن تلف شدند. گاوداری از رونق افتاد و حاج حسن 
ورشکست شد. حاج حسن زیر این فشار از دنیا رفت. بعد 
از او دخترش معصومه خانم و پسرش حاج ابوطالب کار را 
به دست گرفتند و بستنی فروشی ها را سرپا کردند که تا به 

امروز فعال است. ولی گاوداری دیگر جان نگرفت و امروز 
مثل خیلی از باغ های فرحزاد گوشه ای افتاده و سر و سامان 
ندارد. حاج ابوطالب به عشق پدرش که روزی عاشق فرحزاد 
بود در این محله کارگاه بستنی سازی دایر کرده و به نقاط 

مختلف تهران بستنی  می فرستد.
بیش از 7دهه پیش، فرحزادی ها با الوارهای چوبی و تنه 
درختان تنومند فرحزاد، در ابتدای مسیر قدیمی امامزاده 
داوود)ع( پلی ساختند و نام آن را هم به یاد این هم محله ای، 
»خوشمرام« گذاشتند. این پل هنوز هم مهم ترین مسیر 
ارتباطی شرق و غرب فرحزاد است و اگر چه پس از ساخت 
مسیر جدید امامزاده داوود)ع( دیگر گذر زائران امامزاده 
به این جاده و پل قدیمی آن نمی افتــد، اما هنوز این پل 
خاطره انگیز از رونق نیفتاده. پل خوشمرام هنوز هم باغداران 
فرحزاد را به باغ های بالادست می رساند و راه ارتباطی اهالی 
شرق و غرب محله است. اهالی از کارهای نیک حاج حسن 
بســیار یاد می کنند و می گویند: »حاج حســن هر سال 
روز نوزدهم محرم خرج مفصلی می داد. آن روزها بیشتر 
آبگوشت نذر می کردند. غذای نذری او آنقدر زیاد بود که 
کسی دست خالی برنمی گشت. مردم فرحزاد هنوز هم از 

حاج حسن به خوبی یاد می کنند.« 

علما و چهره هــای تأثیرگــذاری در محله 
فرحزاد سکونت داشــته اند که هنوز فعالیت 
و اقدامات تأثیرگذار آنها در این محله جاری 
و ساری است. از یوسف فرحزادی گرفته که 
خانه اش مامن و پنــاه روحانیون مبارز بود تا 
آیت الله  مقدسی که به نوعی ثبت احوال محله 

محسوب می شد یا شهیدانی به نام »لالی«.

زین العابدین لالی، از ساکنان قدیمی محله 
فرحزاد، درباره علمــا و چهره های معروف 
این محله می گوید: »یوســف فرحزادی از 
ســاکنان قدیمی محله فرحزاد بود که به 
دروس حوزوی آشــنایی داشت. در دوران 
قبل از انقاب اغلب روحانیــون و مبارزان 
برای فرار از دســت عوامل ستم شــاهی به 
منزل حاج یوسف پناه می آوردند. همچنین 
شــخص دیگری به نام »مقــدس زاده« در 
این محله سکونت داشــت که از او به عنوان 
یکــی از علمای بــزرگ دوران خودش یاد 
می کننــد. البته او اصالتــا مازندرانی بود و 
به دلیل اختافات سیاســی کــه با خاندان 
پهلوی داشت از این شــهر کوچ کرده و به 
فرحزاد می آید. آن دوران به دلیل نبود ثبت 
احوال، اســناد مالکیتی یا نقل و انتقالاتی 
که بین مردم صــورت می گرفت، به صورت 
دستی توسط آقای مقدس زاده ثبت می شد 
و جنبه رسمی پیدا می کرد. همچنین اگر 
از اهالی، شــخصی می خواست که عقدش 
دفتری و مکتوب شــود، ســراغ او می آمد. 
برگزاری کاس های آموزش و قرائت قرآن و 
فعالیت های فرهنگی هم بخشی از اقدامات 
مفید و مؤثر او برای این محله بود. او ســال 

1375 فوت کرد.« 
در خیابــان اصلــی امامــزاده داوود بین 
کوچه پس کوچه های تودرتو، کوچه »لالی« 
با بقیه تفاوت دارد. این تفاوت نه برای قدمت 
و طول و عرض کوچه است و نه برای عمارت 
مشــهوری که جایی از آن را اشغال کرده 
است، بلکه به خاطر نام این کوچه است که 
از سایر کوچه ها تمایز پیدا می کند. اسمی 
که بار 4شــهید را به دوش می کشد و خانه 
هر چهار نفرشان در همین کوچه واقع شده 
است. شــهید محمد لالی، نخستین شهید 
فرحزاد است که روزهای اول انقاب به دست 

منافقان در محل کارش به شهادت رسید.

پناهگاه 
روحانیون انقلابی

موضوع: 
علما و 

چهره های 
معروف

موقعیت:  
فرحزاد

بستنی با چاشنی 
مرام و معرفت

پخت سمنو یکی از مراســم پررونق روستای فرحزاد 
بود که معمولاً اوایــل بهار یا در مناســبت ها اجرا 
می شد. احترام السادات حصارکی، از اهالی قدیمی 
فرحزاد، با یاد آوری خاطرات مو سفیدان فرحزاد، 
به شیرینی های زمســتانی اشاره می کند و 
می گوید: »شــیرینی مَسکوفَک ترکیبی 
از گردو و توت خشــک بود که در  هاون 

می کوبیدند و به شکل های مختلف 
درمی آوردند. شیرینی 
لرَزونکَ هم با گردو و 
ترکیبــی از نشاســته 
گندم و شکر و آب آماده 
می شد و پای ثابت جشن های 
یلدا و نوروز بود.« اما شیرینی محبوبی که همه 
اعضای خانواده و به ویژه بچه ها در پخت آن مادر 
را همراهی می کردند توتک بود که ترکیبی از مواد 
پخت نان به همراه شکر یا خاک قند بود و بزرگ ترها 

برای قدردانی از بچه ها در تنور  خانه ها می پختند.

آبگوشت و تاس کباب با گوشت  قورمه  کوزه ای
احترام السادات حصارکی درباره ترفند قدیمی ها 
برای نگهداری از گوشــت می گویــد: »ابتدا 
گوشــت را می پختند و در کوزه ای پر از پیه و 
دنبه می ریختنــد و آن را در خنک ترین جای 
خانه می گذاشتند تا به وقت نیاز در مراسم  جشن 
و پلو خوری و چلوخوری ها از آن اســتفاده کنند. 
آبگوشت، کله گنجشــکی، تاس کباب و... ازجمله 
غذاهای خوشمزه و معروف فرحزادی ها بود که با 

همین گوشت قورمه  می پختند.«
آش رشته، آش شــله قلمکار، آش اوماج،  آش بلغور 

با ترشی و اشــکنه هم ازجمله 
غذاهــای پرطرفــدار بــود. 
حصارکی از چاشنی و میان وعده 
فرحزادی هــا نیــز یــاد می کند: 
»ازپنیــرک، قازیاقــی، صابونک و 
شنگه در طبخ برنج،  آش و نرگسی 
اســتفاده می شــد. والک، سیرک و 
پیــازک هم ســبزی هایی بــود که با 
آن والک پلــو، ســیرک پلو و انواع کوکو 
می پختنــد.« در میان همــه خورش ها، 
خورش فسنجان حکایت دیگری دارد آن هم 

به دلیل وجود باغ های فراوان گردو در فرحزاد.
 

راسته کباب و ریحون و دورهمی
زین العابدین لآلــی، از اهالی قدیمی فرحزاد، درباره 
باغ رســتوران های محله می گوید: »کافه پاچنار با 
دو چنار کهنســالش از قدیمی ترین رستوران های 
فرحزاد است. از دهه های گذشته که مسافران زیر 
سایه درختان اطراف رســتوران پاچنار نفس تازه 
می کردند و چای و قهوه می نوشیدند و ادامه مسیر 
به سمت امامزاده داوود)ع( را پیش می گرفتند تا کنون، 

این رستوران به مسافران خدمات می دهد.«
در دهه 50 چند رستوران دیگر به محله فرحزاد اضافه 
شد. رستوران عبدالرزاق که متعلق به حاج حسین علی 
بود فقط از بهار تا اواخر پاییز باز بود، اما در زمســتان 
به دلیل برف و سرما بسته می شد. رستوران دیگری به 
نام کاظمی و پسرانش هم بود که اکنون نیز فعال است. 
در حال حاضر بیش از 200باغ و رستوران در منطقه 
فرحزاد وجود دارد که میزبان تهرانی ها و مســافران 

پایتخت است.
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